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 )2(متن آموزشي     

 )16(راه و رسم زندگي 

 صداقت
 نيا محمد سبحاني

 
 اشاره

اصـول زنـدگي، صـداقت و       ترين    يكي از اصلي  

 ـ رويش گل . رنگي است  يك  صـداقت، بـه بـاغ       ۀبوت

 ؛بخـشد   مـي  زندگي صفا و تازگي و نشاط و شادابي       

همان طوري كه نيرنگ و دروغ و دورويي، زنـدگي          

 قلـبش،   ۀكه صـندوقچ   آن. سازد  مي را تلخ و تاريك   

ارزش صداقت را در آغوش گرفته،  گوهر نفيس و با  

هـــاي  اش را ســـيراب و گـــل زار زنـــدگي چمـــن

 ۀبختـي را شـكوفا سـاخته و از لحظـه لحظ ـ            خوش 

اش لذت برده و به مـوفقيتي بـزرگ دسـت             زندگي

 . يافته است

 در پرتـو صـداقت      ،گيري روابط صـميمانه     شكل

بر فـضاي خـانواده،   وقتي صداقت   . پذير است  امكان

دلـي و صـميميت بـر روابـط          پرتوافكن شـود، يـك    

و  هـا     اعضاي خـانواده، حـاكم خواهـد شـد و كينـه           

هـا    صـداقتي    بي و ها    اعتمادي   بي كه از  هايي    كدورت

با توجـه بـه     .  رخت بر خواهد بست    ،شود  مي حاصل 

ر آن در زندگي، در اين      اهميت صداقت و نقش مؤثّ    

  .گوييم  ميشماره از صداقت سخن
 مفهوم صداقت

است كـه نيـازي      هايي     از واژه  »صدق«هر چند   

 دارد و همگي با معنا و مفهوم آن، آشـنا     نبه توضيح   

لغت و در ميـان    هاي     در عين حال در كتاب     ،هستند

ي بـسيار گوهـاي   و   در تعريف آن گفت    ،شناسان لغت

يي را بـه معنـاي      گـو   راسـت بعضي صـدق و     . است

 1قعيت ذكر كـرده انـد،     مطابقت محتواي سخن با وا    

در حالي كه بعضي ديگر آن را مطابقت با تشخيص         

 از قرآن استناد  اي    دانند و به آيه     مي و اعتقاد گوينده  

هنگامي كه منافقـان نـزد      «: فرمايد  مي كنند كه  مي

دهـيم كـه تـو        مـي  گويند ما شهادت    مي آيند  مي تو

دانـد كـه تـو رسـول او           مـي  خداوند. رسول خدايي 

 گـو  دروغدهـد كـه منافقـان      ميهيهستي ولي گوا 

ــامبر  2.»هــستند ــه رســالت پي ــان ب  شــهادت منافق

 سخني مطابق بـا واقـع بـود امـا چـون         )ص(اسلام

  3.نددش   معرفيگو دروغ ،نبود ها  اعتقاد آن

 در تعريــف صــدق و كــذب  ) ع(امــام علــي 

لهـي و   الـصدق مطابقـة المنطـق للوضـع الا        « :فرمايد مي

الالهي؛الكذب زوال المنطق عن الوضع      
 همـان   ، صـدق  4

 آهنگـي   هم نا ،مطابقت سخن با وضع الهي و  دروغ       

منظـور از وضـع الهـي       . »سخن با وضع الهي است    

 pظاهراً همان وضع جهان آفرينش است كه به اراد        

؛ يعنـي صـدق و كـذب بـر          وجود آمده است  ه  خدا ب 

  .شود اساس تطابق با واقعيت مشخص مي
 گاه صداقت در اسلام جاي

 از ،يي، نـزد ديـن و خـرد   گـو  راسـت صـداقت و  

دليلش آن است كه . اي برخوردار است گاه ويژه جاي

اسلام ديني فطري است و صـداقت و راسـتي نيـز            
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طلبـد    فطرت پاك انسان مـي    . خواست فطرت است  

سـو و    كه آدم سـالم و متعـادل، دل و زبـانش يـك            

 پـس ايـن دو   . ظاهر و باطنش يكي باشد  آهنگ  هم

ا بررسي آيات و روايات،     ب. پيوندي ناگسستني دارند  

 :آيد دست ميه موارد زير ب

 قرآن مجيد يكي از مقامات معنـوي انبيـا را            .1

»ــودنصــد ــي»يق ب ــد   م ــار. دان ــسpدرب ) ع( ادري

 و پيامبر گو راستاو   5؛يقاً نبياً انهّ كان صد  «: فرمايد  مي

 مبالغـه از صـدق اسـت و بـه           ۀيق، صـيغ  صد. »بود

بق گفتـارش   معناي كسي است كـه رفتـارش مطـا        

نيز به  ) ع(ن وصف در مورد حضرت ابراهيم     اي. باشد

بـر   مؤنث صدق است كه      ، صديقه  6.كار رفته است  

  7.اطلاق شده است) ع(حضرت مريم

 در اهميت صدق و راستي همـين بـس كـه       .2

خداوند مؤمنان را در كنـار فراخـواني بـه تقـوا، بـه              

يـا ايهـا    «: همراهي با صادقان نيز فرمان داده است      

 اي كـساني   8؛االله و كونوا مـع الـصادقين       منو اتقوا آالذين  

كه ايمان آورده ايد، از خـدا بترسـيد و بـا صـادقان              

 ».باشيد

  كـه از روايـات      چنان ـ�  صادقان   البته مصداق اتم

و ) ص(پيـامبر اسـلام   شـود  ـ  ي استفاده مـي بسيار

د اما از آيـات ديگـر كـه         نباش  مي) ع(امامان معصوم 

 ايمـان خـالي از      : والايي مانند  با اوصاف را  صادقان  

شك و ترديد و جهاد با جـان و مـال در راه خـدا و                

  استفاده   9د،كن  ميهجرت و ياري دين خدا توصيف       

 مؤمنـان را نيـز شـامل        ،شود كه مفهوم صادقان     مي

 آنان كه در گفتار و رفتار صـداقت خـود را            ؛شود  مي

 . اند به اثبات رسانده

، صـداقت و     پيـامبران  ۀ دعوت هم ـ  ۀ سرلوح  .3

خداوند : فرمايد  مي) ع(امام صادق . يي است گو  راست

بـه    هـا     كـه دعـوت آن     پيامبران را نفرستاد مگر اين    

10.داري بوده است صداقت و امانت
 

 دو شـاخص اصـلي بـراي        ، راستي و درستي    .4

به «: فرمايد  مي) ع(امام صادق . شناسايي افراد است  

هـا    فاقفزوني نماز و روزه و زيادي حج و زكات و ان          

 بعضي از مـردم نگـاه       ۀو سر و صداي عبادات شبان       

آنـان  يي و اداي امانـت      گـو   راسـت  بلكه بـه     ،نكنيد

11».بنگريد
 

 صداقت ، اساس و بنيان ايمـان را تـشكيل            .5

پيشوايان دين راستي و صـداقت را پايـه و        . دهد  مي

 :فرمايـد   مـي ) ع(امـام علـي   . داننـد   ستون ايمان مي  

 راستي، ستون   12؛عامة الايمان الصدق عماد الاسلام و د    «

 ۀكـه خيم ـ  طـور     همـان . »اسلام و پايۀ ايمان است    

 انـسان  ريـزد  مـي سـتون فـرو     عمود و سقف بـي     بي

 .  ايمان جايي نداردۀبهره از صداقت نيز در خان  بي

شود كه ايمان كامل، پس       از روايات استفاده مي   

گردد و    از صدق و راستي و اصلاح گفتار حاصل مي        

. اند  بهره     كامل بي  گويند، از ايمان     دروغ مي  كه  ها    آن

لا يـستقيم ايمـان عبـد       «: فرمايد  مي) ص(پيامبر اكرم 

 13؛حتّي يستقيم قلبه و لا يستقيم قلبه حتي يستقيم لـسانه          

شود تا قلبش درسـت       ايمان هيچ كسي درست نمي    

شود تا زبانش به      شود و قلب هيچ كس درست نمي      

 ».درستي گرايد

اي ناگسـستني   يمان رابطـه پس بين صداقت و ا  

 ناسازگاري  ، كه بين دروغ و ايمان     گونه   همان ؛است

: پرسيدند) ص(از پيامبر اسلام  وقتي  رو   از اين . است



 ٣

: آيا انسان مؤمن ممكن است ترسـو باشـد؟ فرمـود          

آيا ممكـن اسـت بخيـل باشـد؟         : آري، باز پرسيدند  

 گـو   دروغ آيـا ممكـن اسـت        : پرسـيدند  .آري: فرمود

 14.نه: باشد؟ فرمود

امـام  . ، صداقت بود  )ع( راز عظمت امام علي     .6

) ع(نظر كن به جهتي كـه علـي       «: فرمود) ع(صادق

از آن موقعيت ويژه برخوردار     ) ص(نزد پيامبر اسلام  

به سبب ) ع(علي. بند باش گرديد و به آن جهت پاي

بـه آن   ) ص(يي و امانت داري نـزد پيـامبر       گو  راست

15».مقام والا دست يافت
 

 پروردگـار   ۀ هدي ،س روايات، صداقت  بر اسا    .7

هـر  «: فرمايـد   مـي ) ع(امام علي . به دوستانش است  

يي را به قلب گو راستگاه خدا كسي را دوست بدارد 

16».افكند او مي
 

يي سؤال  گو  راست از انبيا در مورد صداقت و         .8

به ياد آور هنگامي «: فرمايد قرآن مجيد مي. شود مي

چنين از تـو و       م و هم  را كه از پيامبران پيمان گرفتي     

پيمــان ) ع(، موســي و عيــسي)ع(، ابــراهيم)ع(نــوح

يـان پرسـش    گو  راستگرفتيم تا خداوند از صداقت      

  17».كند

  صداقتهاي نشانه
اگر بخواهيم ميزان صداقت خود يـا ديگـران را          

 را مـدنظر قـرار      آنهـاي     بدانيم بايد علائم و نشانه    

كنـد تـا      مـي  بـه مـا كمـك      هـا     ايـن نـشانه   . دهيم

كـار   يـان دغـل   گو  دروغيـان راسـتين را از       گو  استر

 . شناسايي كنيم

 : ازاند عبارتصداقت  هاي  نشانهترين  مهم

 ۀنخــستين نــشان :خــواني گفتــار بــا كــردار هــم  .1

اگر .  عمل اشخاص استبايي، تطابق قول  گو  راست

گفتار كسي با رفتارش مطابقت نداشته باشد، وي را         

 . وريميان به حساب آگو دروغبايد از 

آنان كـه ظـاهر و باطنـشان يكـي           ؛ها  دو چهره 

، صادق  خورد  نمي نيست و گفتار و رفتارشان به هم      

اظهـار ارادت و      در پـيش رو    گونه افـراد    اين. نيستند

 دوستي دارنـد امـا پـشت سـر، بـرخلاف آن عمـل           

 ايـن گـروه را بـدترين افـراد        ) ع(امام باقر . كنند مي

سـت آن كـه دو      ااي    بـد بنـده   : فرمايد  مي داند و  مي

 هنگـامي كـه بـرادرش را      . چهره و دو زبانـه باشـد      

كند ولي پشت سر      مي بيند، در حضورش تعريف    مي

 18.كند  مياو غيبت

صداقت انـسان و نـشان دادن        :عمل به وظيفه    .2

 تنهـا در    ،چـه اعتقـاد دارد     اش بدان   بندي ميزان پاي 

هايي قابل اثبات است كه به عمل خـالص و            صحنه

يي و صـداقت    گو  راستهمه ادعاي   . ت نياز اس  ،ناب

 جهاد و شـهادت     صۀدارند اما در ميدان كارزار و عر      

 .دشو  مياست كه ميزان صداقت افراد آشكار

 ـ    مؤمنـان   ۀقرآن مجيد حضور شجاعانه و آگاهان

 نبرد با دشمن و عمل به تعهـد        ۀدر عرص را  راستين  

 دانـد و    مـي   صداقت انۀ نش ، ديني ۀاجتماعي و وظيف  

مؤمنان واقعي تنها كساني هستند كـه       «: فرمايد مي

اند سپس هرگز شك     به خدا و رسولش ايمان آورده     

هاي  اند و با اموال و جان و ترديدي به خود راه نداده  

ــرده   ــاد كـ ــدا جهـ ــود در راه خـ ــد خـ ــا  آن ؛انـ هـ

 19».يانندگو راست

نيكي تنها ايـن  : فرمايد  مياي ديگر  در آيه آن  قر

د را بـه سـوي      روي خـو  ) به هنگام نماز  (نيست كه   

مشرق يا مغرب بگردانيد بلكه نيكوكار كسي اسـت         

كه به خدا و روز قيامت و فرشتگان و كتاب آسماني 
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بـه آن  هر چند و پيامبران ايمان آورد و مال خود را         

ــه ــت  علاق ــد اس ــان و  من ــشاوندان و يتيم ــه خوي ب

ــائلان و در راه    ــدگان و س ــان و در راه مان بيچارگ

 را برپاي دارد و زكات را       آزادي بردگان بدهد و نماز    

 و آنان كه چون پيمان بندند، به عهد خـود           .بپردازد

ها،  ها، محروميت  ان كه در برابر سختي    وفا كنند و آن   

 و در ميـدان جنـگ، اسـتقامت بـه خـرج       ها    بيماري

اند كه راست گفتند و اينـان        كساني ها     اين ؛دهند مي

 20.پرهيزگارانند

اموري را گو  راستافراد  در اين آيه براي     خداوند  

برشمرده كه شامل تعهدات فـردي و اجتمـاعي در          

مختلف سياسي، اجتماعي، اقتـصادي و       هاي    صحنه

 .شود  ميعبادي

 ۀنيز كمك بـه ديگـران را نـشان        ) ع(امام حسين 

 21.صداقت دانسته است

 يصـداقت، ادا   هاي    يكي از نشانه   :داري امانت  .3

را بـه    زيرا صـداقت و راسـتي، انـسان          ،امانت است 

صداقت  ،به عبارت ديگر  . خواند  فرا مي سوي امانت   

نوعي امانت در گفتـار و امانـت نـوعي صـداقت در             

الصدق امانـة و    «: فرمايد  مي) ع( امام علي  .عمل است 

ــة ــت و دروغا ، صــداقت22؛الكــذب خيان ــت ،مان  خيان

 ».است

يكـي از علائـم صـداقت،        :موفقيت در امتحان    .4

قـرآن  . اسـت  آن   موفقيت در خوب امتحان دادن و     

چـون  آيا مردم گمان دارنـد كـه    «: فرمايد  مي مجيد

  آزمايش شوند و ديگر    ، رها مي  ايمان آورديم بگويند  

را كـه پـيش از ايـشان         ؟ هر آينه مردمي     ندشو نمي

يـان را از    گو  راسـت بودند آزمايش كرديم و خداونـد       

 23».سازد  مييان كاملاً معلومگو دروغ

م جز با امتحـان و   مرد«: فرمايد  مي )ع(امام علي 

پس همسر و فرزنـدانت     . دنشو  نمي آزمايش شناخته 

را در حـــال غيبـــت و دوســـتت را در مـــصيبت و 

ــدي و   ــشاوندانت را هنگــام نيازمن ــاري و خوي گرفت

 دليلش آن است كه قبل 24.»ي امتحان كندست تهي

 ــ ــان و در مرحل ــود را در  ۀاز امتح ــه خ ــعار، هم  ش

 عمـل   ۀص ـداننـد امـا در عر        صادق مي  يشانادعاها

 : شود  مشخص ميداست كه مراتب صداقت افرا

 خوش بود گر محك تجربـه آيـد بـه ميـان       
 

 

 روي شود هر كه در او غش باشـد          تا سيه  
 ج

ــداكاري   .5 ــاد و ف ــاي   :جه ــن منه دم زدن از دي

 )در راه آن بــه هنگــام ضــرورت(فــداكاري و ايثــار 

لذا قرآن كريم وصف صـداقت      . شعاري بيش نيست  

من  «:ان و رزمندگان به كار برده استرا براي شهيد

 االله عليه فمنهم من قـضي       االمؤمنين رجال صدقوا ما عاهدو    

هستند كه  از مؤمنان مرداني     25نحبه و منهم من ينتظر؛    

 ؛ادندتبر سر عهدي كه با خدا بـستند صـادقانه ايـس      

بعضي بر سر پيمان خويش جان باختند و بعضي در          

 ».اند انتظار شهادت

هاي   يكي از نشانه   ،در مواردي  :راسترؤياهاي    .6

راسـت   هـاي     يي و صداقت، ديـدن خـواب      گو  راست 

اگر كـسي در    : بزرگاني مانند بوعلي گفته اند    . است

هـاي     بخـش  ۀ و به طور كلي در هم      گفتار و نوشتار  

. بيند  ميراست هاي   باشد، خوابگو راستاش  زندگي 

است ) دوبين( مانند چشم احول     گو  دروغروح انسان   

يا حقيقت را ؤدر عالم ر. بيند  نميو حقيقت را درست

دهند ولي كساني كه در بيداري        مي به انسان نشان  

 خيال پردازند و پرحرف اند و مرز حـلال و حـرام را        

ر رسند كه معب    مي شناسند سرانجام به رؤياهايي    نمي
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 ولي روح انسان مـستقيم و  .كند  ميرا از تعبير عاجز  

ح صـادق هنگـامي كـه     صادق اسـت و رو  گو  راست

  درست ۀگويد و اين نشان     مي گويد درست   مي سخن

بنابراين چنين كسي هم صدق خبري      . ديدن اوست 

بيند   مي  يعني هم درست   ؛و هم صدق مخبري دارد    

 26.شود  ميدهد و هم واقع  ميو هم درست خبر

اي «: فرمايـد   مـي  )ع(امام علـي   :وفاي به عهد    .7

 قرآن مجيد   27.»ستزاد راستي ا   ، همانا وفا هم   مردم

انـه كـان     «:فرمايد  مي )ع(در مورد حضرت اسماعيل   

او درسـت وعـده و       28صادق الوعـد و كـان رسـولاً نبيـا؛ً         

  ». خدا و پيامبر بودpفرستاد

 كودكـان   ۀوفا و صداقت را به مثاب     ) ع(امام علي 

داند كه حاكي از ارتباط تنگاتنگ ايـن دو           دوقلو مي 

ايـن دو صـفت     دقت در مفهوم    . مقوله ارزشي است  

وفا يعني  . گونه است   دهد كه مطلب همين     نشان مي 

 پس وفـا، نـوعي صـداقت و         .اه بندي به پيمان    پاي

طوري كه صدق و راسـتي         همان ؛يي است گو  راست

هـا و اداي حـق        نيز نوعي وفـا نـسبت بـه واقعيـت         

يي در گـو  راسـت البته معمولاً صـدق بـه    . هاست  آن

ول و عمل را  ق،شود ولي معناي آن گفتار اطلاق مي

 .گيرد در بر مي
 صداقت اقسام 

يـابي بـه      براي پيمودن طريق صداقت و دسـت      

 آن  p، شـناخت ابعـاد و گـستر       منـد   ارزشاين گوهر   

 اخلاقي بـراي صـدق      هاي  در كتاب . ضروري است 

صـداقت را    هاي    اقسام و مراتبي بيان شده كه جلوه      

 :كند  ميمشخص

ــار   .1 ــدق در گفت ــو : ص ــه و جل ــستين مرتب  pنخ

كسي كه زبان خود را . داقت، راست گفتاري استص

دارد صـادق     مـي  از خبردادن برخلاف واقع محفوظ    

در روايات به ايـن قـسم از صـداقت، بـسيار            . است

كـسي  «: فرمايـد   مي )ع(امام علي . تأكيد شده است  

29».كه گفتارش راست باشد جلالتش زياد گردد
 

علاوه بر صدق در گفتار، لازم       :صدق در كردار    .2

 ؛ست عمل و رفتار آدمي نيز مطابق با واقـع باشـد           ا

زند، گفتـارش را تأييـد        مي يعني عملي كه از او سر     

. ي نخواهد بود  يتاگر چنين نباشد، صدق شخص    . ندك

بررسي حالات منافقان بهترين راه براي درك ايـن         

قرآن مجيد بين صـادقان و      . مرتبه از صداقت است   

 ، خداونـد  كـه   ايـن  تـا    .منافقان تقابل قرار داده است    

 صدقشان پاداش دهد و منافقان      دليلصادقان را به    

 30.را عذاب نمايد

نفاق يعني ادعاي ايمان در عـين كفـر بـاطن و     

منافقـان، در گفتـار و      . دوگانگي ميان اعمال و نيت    

از  هـا   اند اما قصد آن ادعا مؤمن به خدا و روز قيامت      

 . اظهار ايمان، فريب مسلمانان است

كساني هستند  ) منافقان (:فرمايد  مي قرآن مجيد 

مسجدي را بـراي ضـرر زدن و تقويـت كفـر و             كه  

تفرقه ميان مؤمنان و به انتظار كسي كه از پيش با           

 انـد و قـسم     خدا و رسـولش سـتيزه كـرده، سـاخته         

 ولـي خـدا     نـد خورند كه جز نيكي منظوري ندار      مي

 منافقـان   31.»گوينـد   مـي  دهد كـه دروغ     مي گواهي

 خود و جلب نظر ديگـران، بـه         براي پيشبرد اهداف  

شـوند امـا در واقـع         مـي  قسم خوردن نيـز متوسـل     

ــدگو دروغ ــردار . ين ــت ك ــردان راس ــا م ــگ ،ام  آهن

ــا   ــا آهنــگ كردارشــان و خلوتــشان ب گفتارشــان ب

:  دارد و جزء كساني نيستند كه      آهنگي  همجلوتشان  

 .»كنند  ميروند آن كار ديگر  ميچون به خلوت«
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ــه ف   ــرادي را ك ــريم اف ــرآن ك ــداقت  ق ــد ص اق

دركردارنـد، سـخت نكــوهش كـرده و ايـن كــار را     

يـا ايهـا     «:موجب خشم و نفرت الهي شمرده اسـت       

منوا لم تقولون ما لا تفعلـون كبـر مقتـاً عنـداالله ان              آالذين  

ايـد   كساني كه ايمـان آورده    اي     32؛تقولوا ما لا تفعلون   

نـزد خـدا    . كنيد  نمي گوييد كه عمل    مي چرا سخني 

ست كـه سـخني بگوييـد كـه         بسيار موجب خشم ا   

 ».عمل نكنيد

مؤمن بايد مراقب باشد اعمال ظاهرش برخلاف   

اللهم  «:خوانيم  مي  در بعضي از دعاها    . نباشد باطنش

 خدايا درونم را بهتـر     33؛اجعل سريرتي خيراً من علانيتي    

  ».از ظاهرم گردان

 :بايزيد بسطامي گفته است

  يـا چنـان بـاش كـه        ،يا چنان نماي كه هستي    

 .ايينم مي

 صـداقت در    ،هاي رهبران الهـي     يكي از ويژگي  

بـه خـدا    «: فرمايـد   مـي ) ع(امـام علـي   . كردار است 

كـنم مگـر     شما را به هيچ طاعتي وادار نمي      ،سوگند

كنم و شـما      كه پيش از آن خود به آن عمل مي          اين

كه خودم قبـل      كنم مگر اين    را از معصيتي نهي نمي    

 34».نمايم از شما از آن دوري مي

، هر كس در مقام راهنمايي      )ع( امام علي  از نظر 

قرار گيرد، خواه به عنوان گوينده، نويسنده، مربي و         

معلم و خواه در مقام مديريت و رياست و سرپرستي         

چـه    كنـد نـه تنهـا بـه آن          جامعه، صداقت حكم مي   

بنـد باشـد      دهد، در عمل پـاي      گويد و فرمان مي     مي

خود نيـز  جويان و نيروهاي تحت امر   بلكه بايد از ره   

 .جلوتر باشد

مـردم را بـا غيـر       «: فرمايـد   مـي ) ع(امام صادق 

بـه كــار نيـك فــرا بخوانيـد تــا    ) عملتــان(زبانتـان  

كوشش، راستي و پرهيزكـاري را از شـما مـشاهده           

 35».كنند

ايـن نـوع صـداقت بـه        :پندارصداقت در نيت و      . 3

پنداري و صدق در نيـت،        راست. گردد  اخلاص برمي 

امـام  . ق در گفتار و كردار است      صد ۀپيش نياز و پاي   

از صدق در نيت به عنـوان روح ايمـان و           ) ع(كاظم

 بدن جز با    كه  چنان: فرمايد ميو   جان دين ياد كرده   

جـز بـا نيـت راسـت        نيز  جان زنده قوام ندارد، دين      

ت راسـت جـز بـا عقـل ثبـات      گردد و ني  نمي برقرار

 36.ندارد

 p از انگيـز   كه  صورتيهر كار يا سخن خوب، در       

  چـرا كـه    ،لهي تهي باشد، فاقد ارزش معنوي است      ا

انما الاعمال بالنيات؛  «
 اعمال آدمي به نيات او بـسته   37

 ».است

اما عمل هر چند اندك و ناچيز باشد اگر از سـر            

 خـدايي صـورت گيـرد،    pصدق و اخلاق و با انگيـز     

) ص(از پيامبر اسلام.  خواهد بودمند ارزشماندگار و   

 به ظواهر و اعمال شما    خداوند: نقل است كه فرمود   

 38.نگرد  ميهايتان كند بلكه به دل  نمينگاه

كسي عزم صادق دارد     :گيري صداقت در تصميم   . 4

    ي باشـد و ترديـد و دودلـي         كه در تصميم خود جد

 .نداشته باشد

قـرآن مجيـد از    :صداقت در وفا به عزم و تصميم     .5

انـد     مؤمنـاني  ،گروه نخست : دو گروه ياد كرده است    

رجـال صـدقوا مـا       «:بند هـستند    ر عهد خود پاي   كه ب 

  39.» االله عليهاعاهدو
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اند كه در وفـا بـه عـزم خـود           كساني ،گروه دوم 

وليت شـانه خـالي     ئصداقت نداشته و از انجـام مـس       

منهم من عاهداالله لئن آتانا من فضله لنـصدقنّ         و   «:كردند

 40؛ فلما آتاهم من فضله بخلوا بـه       * و لنكوننّ من الصالحين   

ــوگند  در م ــه س ــستند ك ــساني ه ــان ك ــان منافق  ي

بندند كه اگر از فـضل        مي خورند و با خدا پيمان     مي

پردازيم   مي نياز كند به صدقه و احسان        بي خود ما را  

 اما هنگامي كه خدا     ، صالحان خواهيم بود   pو از زمر  

 ».از فضلش به آنان بخشيد بخل ورزيدند

امـات  قصـداقت در م   :  صداقت در مقامات دينـي      .6

ترين   از مهم،يني مانند صبر و شكر و توكل و رضاد

 ـ    ها    جلوه  يعنـي   ؛رود  مـي  شـمار ه  و مراتب صداقت ب

و مشكلات   ها    برسد كه مصيبت  اي    انسان به مرحله  

خود  هاي    زندگي را مخفي بدارد و طاعات و عبادت       

 . را كتمان كند

   سياستىدر عرصصداقت 

صـداقت، صـداقت سياسـي       هـاي     يكي از جلوه  

 كه با اين بحث مهم، اخلاق با سياست تلفيق        است  

منظور از صداقت سياسي، پرهيز از سياسي  . شود مي

كاري و دروغ و تهمت و كتمـان حقيقـت و اتخـاذ             

موضعي شفاف و صريح بدون ملاحظـات حزبـي و          

 .جناحي و منافع شخصي است

 ۀفريبكارانـه، وارد عرص ـ   افـراد   متأسفانه بعضي   

مايـت مـردم از     شوند و بـراي جلـب ح        مي سياست

 هـايي   تخريب ديگران پروايـي ندارنـد و يـا وعـده          

 شعار و منطـق     زدهند كه قابل تحقق نيست و ا       مي

جوينـد و     مي  بهره »كند  مي  وسيله را توجيه   ،هدف«

و اصـول    هـا     در رسيدن به موقعيت سياسـي، ارزش      

 .گذارند  مياخلاقي را زيرپا

 معاويـه   pتفاوتي كه ميان سياست علوي و شيو      

معاويـه بـراي    . له داشـت  ئ ريـشه در ايـن مـس       بود،

 ،رسيدن به قدرت، از هيچ خلاف شرعي ابا نداشـت     

خود را متعهـد بـه شـرع و حـق و            ) ع(اما امام علي  

 pدر سـير  . دانـست   مـي  ملتزم به صـداقت سياسـي     

گـويي بـا      صداقت و صريح  ) ع(سياسي حضرت علي  

 چـه   آن«: فرمـود   مـي  رو از ايـن  . شود  مي مردم ديده 

به خدا ... بندم گيرم و بدان پاي  مي عهدهگويم به مي

 هرگز سر سوزني حقيقت را از شـما پنهـان           ،سوگند

 41».ام نكردم و هيچ گونه دروغي نگفته

 آن حضرت به نيروهـاي نظـامي خـويش نامـه          

وظيفه من در مقابل شما آن اسـت        «: نويسد كه  مي

 را از ل نظامي و اسـرار جنـگ رازي     ئكه جز در مسا   

گذارم و حقي را    بهره ن   شما پنهان نكنم و شما را بي      

  42».از جاي خودش تأخير نيندازم

نيز بـراي رسـيدن بـه هـدف از          ) ع(امام حسين 

دروغ استفاده نكرد و با اصحاب خود صريح صحبت 

از همان آغاز قيام با عظمتش، قبل از حركـت          . كرد

از مكه، هدف خود را صـادقانه و شـفاف مـشخص            

از سرانجام نهضت خـود كـه شـهادت بـود،           كرد و   

  شــهادتۀســخن گفــت و اعــلام كــرد مــن شــيفت

آن حـضرت در طـول      .  رياسـت  خواهم نه طالب   مي

سفر به كوفـه نيـز در مـواردي از شـهادت خـود و               

ايشان اخبار كوفه را بر مردم پنهان . يارانش خبر داد

مداران دنياپرست   نكرد و برخلاف بعضي از سياست     

 خبـري نگـاه      بـي  دانند و در    مي محرمكه مردم را نا   

ــي ــار    م ــحيح را در اختي ــر ص ــضرت، خب ــد ح دارن

 از جمله اخباري كه دو نفـر        .گذاشت  مي همراهانش

 عبداالله بن سليمان و منذر بـن مـستعل          هاي  به نام 
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خبر : آنان عرض كردند. نددي حضرت آور  ااسدي بر 

اگر خواستيد آشكارا و اگر خواسـتيد       . جديدي داريم 

در مورد اينان سرّي    : فرمود) ع(امام. بگويمدر نهان   

 خبر  ،آن دو . پوشيده نيست  ها    ت و چيزي بر آن    سني

 را اعـلام    »هـاني « و   »مسلم بـن عقيـل    «شهادت  

 43.كردند
 صداقت رهبران ديني

يكي از اموري كه صداقت در آن ضـروري بـه           

كنـد،    مي رسد و تأثير و كارايي آن را افزون         مي نظر

ــر ضــع  ــايق و ذك ــان حق ــا فبي ــتيه ــا   و كاس و  ه

. غان و رهبران ديني اسـت     از زبان مبلّ   ها    محدوديت

من : خواهد كه به مردم بگويد  ميخداوند از رسولش

من زمـان فـرا     :  يا بگويد  44.بشري مانند شما هستم   

 45.دانم وعلم آن نزد خداسـت       نمي رسيدن قيامت را  

  من به شـما    46.من مالك نفع و ضرر خويش نيستم      

ن آخدا نزد من اسـت و نـه          هاي    گويم كه گنج   نمي

 47.ام گويم كه من فرشته  نميكه از غيب آگاهم و

ليس لك   «:فرمايد  مي خداوند، خطاب به رسولش   

  48؛من الامر شي او يتوب عليهم او يعذبهم فانهّم ظـالمون          

اگر خـدا بخواهـد بـه    ؛ اي پيامبر به دست تو نيست     

گذرد و اگـر بخواهـد بـه       ميلطف خود از كافران در    

 ».كند  مي ستمگرند عذابشانكه اينرم ج

خوانيم كه در جنـگ    مييدر تفاسير شيعه و سنّ 

شكست و خـون  ) ص(احد هنگامي كه دندان پيامبر 

چگونه اين مردم رستگار    : جاري شد حضرت فرمود   

خواهند شد؟ آيه نازل شد كه تو مسئول رسـتگاري          

قـدر صـداقت دارد كـه      آن)ص(پيامبر. مردم نيستي 

 . براي مردم بخوانداين آيه را

 ۀنـشان ) ص(قرآن به پيامبر   هاي    ابتو ع  ها    نهي

صداقت آن حضرت است وگرنه كسي خود را مورد         

 .دهد  نمينهي و عتاب قرار
 صداقت هاي  هزمين

، خواسـت فطـرت     رنگـي   يـك هر چند راستي و     

اســت، امــا ايــن گــرايش فطــري نيــاز بــه انــسان 

نـسان بـه    كرد ا  رويتواند    چه مي   آن. شكوفايي دارد 

 :اند از را تقويت نمايد عبارتصداقت 

ايمــان بــه خــدا و  :ايمــان بــه خــدا و روز جــزا  .1

برخورداري از تقواي الهي، عامل اصلي گرايش بـه         

 ۀنشان: فرمايد  مي )ع(امام علي . صدق و راستي است   

 كه به تو    جا  آنيي را در    گو  راستايمان آن است كه     

سود كه به تو    غي  بر درو مقدم داري   رساند    مي زيان

 بـا ايمـان     ،دانـد كـه دروغ      مـي   مـؤمن  49.رساند  مي

از امـام  : گويد  ميحسن بن محبوب  . سازگاري ندارد 

آيا مـؤمن ممكـن اسـت بخيـل         : پرسيدم) ع(صادق

آري، آيا ممكـن اسـت ترسـو باشـد؟          : باشد؟ فرمود 

:  باشد؟ فرمـود   گو  دروغآري، آيا ممكن است     : فرمود

د جـز دروغ و     شـو   مـي   مؤمن داراي هر سرشتي    ،نه

 50.خيانت

 ايمان يۀترين پا يي را قويگو راست) ع(امام علي

الـصدق اقـوي دعـائم       «:فرمايـد   مـي  دانسته اسـت و   

 ».ترين ركن ايمان است  قوي، صداقت51؛الايمان

         ي را  اسلام هرگونه دروغ اعم از شـوخي و جـد

ــمرده اســت  ــان ش ــا ايم ــافي ب ــي. من ــام عل  )ع(ام

يمان حتي يترك الكـذب     يجد عبد طعم الا    لا «:فرمايد مي

چـشد    نمـي   ايمان را  pمزاي     هيچ بنده  52؛له و جده  زه

 ».ترك نمايد قاًرا مطل) يشوخي يا جد(تا دروغ 
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حفظ ايمان، انگيزه مهمي بـراي تـرك دروغ و          

 . رود  ميشماره پذيرش صداقت در زندگي ب

مهـم دروغ،    هـاي     يكي از ريشه   :عزت نفس   .2

ــود شخــصيت   ــارت و كمب ــساس حق در . اســتاح

 دروغ گفتن يك نوع عكـس العمـل بـراي     ،حقيقت

نيز اين نكته در روايات     . جبران حقارت دروني است   

 لا «:فرمايـد   مـي  )ص(پيامبر اكرم . مطرح شده است  

  دروغ گـو   دروغ 53؛ نفـسه  مـن مهانـة   يكذّب الكاذب الّـا     

ــي ــه   نم ــر ب ــد مگ ــلگوي ــم دلي ــود ك ــي و  خ  بين

د كسي كه آي مي از اين روايت بر. »اش شخصيتي  بي

 .دروغ گفتن ندارد، نيازي به دارد عزت نفس 

برنـد و يـا       مـي  فرادي كه از كمبود محبت رنج     ا

كننـد خـود را بـه         مي ضعف شخصيتي دارند، سعي   

هــا،   يكــي از بهتــرين راه.مطــرح ســازنداي  گونــه

متعادل و  شخصيتي  اما كسي كه    . نمايي است  بزرگ

را با   هرگونه دروغ و خلاف واقع گفتن        داردحقيقي  

از ايـن رو از    . دانـد   مي عزت و كرامت خود در تضاد     

  پرهيـز ،عي كه عاري از حقيقت اسـت هر رفتار تصنّ 

زيـرا   ،كند و در رفتار و گفتـارش صـادق اسـت           مي

كند از استعداد و قابليتي برخوردار است         احساس مي 

تواند به اهداف مورد نظر خـود   كه با پرورش آن مي 

 .جستن به دروغ ندارددست يابد و نيازي به توسل 

 بـراي بيـان     شـجاع افـراد    :شجاعت و شهامت    .3

در ، اما افراد ترسو و ضـعيف   ندارنداي    حقايق واهمه 

انگيـز، بـه دروغ       حـساس و مخـاطره     هـاي     موقعيت

 . شوند ميمتوسل 

پاك بودن حساب ونداشتن نقطـه       :پاك دستي   .4

شود انسان به راستي گرايش پيـدا         مي ضعف، سبب 

پاك است از   حساب   آن را كه     :اند  كه گفته   چرا ،كند

 . محاسبه چه باك است

عوامــل تــرين  يكــي از مهــم : تربيــت صــحيح .5

يي و صــداقت، محــيط گـو  راســتپـرورش فطــرت  

 زيرا گفتار و رفتار والدين است ،زندگي خانواده است

يي يا صداقت را در نهاد دل فرزنـد         گو  دروغكه بذر   

 پدر و مادري كه در .كند كارد و آن را تقويت مي      مي

گوينـد نبايـد انتظـار داشـته باشـند            خانه دروغ مـي   

 . باشدگو راستفرزندشان 

جـاي والـدين و انتظـارات         هاي نابه   گيري  سخت

 ناپسند  صلتها از فرزندان، كودكان را به خ        زياد آن 

كه پدر و مادر يا       از اين   زيرا كودك  ،كشاند  دروغ مي 

از . ، هـراس دارد  او را تنبل و نالايق بشناسند      ،مربي

فرساي خود نـاتوان      رو وقتي از انجام كار طاقت       اين

آيـد    كاري بر pتواند به درستي از عهد      ماند و نمي    مي

انـد، بـه ناچـار بـراي حفـظ            ش نهـاده  ش ـكه بـر دو   

بـر ايـن   . آورد شخصيت خويش بـه دروغ پنـاه مـي      

اساس در روايات بر مراعات طاقت و توان فرزندان         

هـا سـفارش       امكانات و قابليت   و تناسب انتظارات با   

خدا رحمـت   «: فرمايد  مي) ع(امام صادق . شده است 

. كند كسي را كه در نيكي به فرزندش كمـك كنـد           

 حـضرت  .كنـد  راوي از چگونگي اين امر سؤال مـي    

چه كـودك انجـام داده بپـذيرد و از         آن«: فرمايد  مي

چه كه در توان او نيست بگذرد و او را بـه گنـاه                آن

و به فرزندش دروغ نگويـد و در برابـر او      وادار نكند   

 54».مرتكب اعمال احمقانه نشود

يي كودكان، ترس از    گو  دروغيكي ديگر از علل     

كودك براي حفظ خـود از مجـازات        . مجازات است 
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در . آورد ســخت والــدين، بــه گنــاه دروغ روي مــي

كه اگر والدين با فرزندان خود با مهر و محبت            حالي

كانون عطوفت و رأفت باشـد،      رفتار كنند و خانواده     

يي گـو   دروغ احـساس امنيـت، بـه        به دليل فرزندان  

 و به راحتي به اشتباه خود اعتراف        ندشو  متوسل نمي 

 .ندنك و عذرخواهي مي
 آثار صداقت

تأثير راستي و صدق در زندگي بشر، بـر كـسي           

ــار  ۀهمــ. پوشــيده نيــست ــه آث ــيش ب  مــا كــم و ب

 جـا   ايـن ر  د. ايـم  آساي صداقت برخورد كرده     معجزه

 : كنيم  ميرا مرور ها  ترين آن مهم

نخـستين تـأثيري كـه صـداقت         :جلب اعتماد   .1

 مـه ه. گذارد، اعتمادسازي است    مي ازخود به يادگار  

دانيم يكي از نيازهاي اصيل اجتماعي كه بـدون       مي

 اعتماد و اطمينان    ،شود  مي آن، حيات جمعي مختل   

هنگـي،  علمي، فر  هاي     فعاليت ۀاعتماد در هم  . است

 مـدار بـا    سياسـت . اقتصادي و سياسي ضرورت دارد    

نفوذ اگر يك يا چند بار به مـردم دروغ بگويـد بـه              

دانشمند اگـر   . دهد  مي سرعت نفوذ خود را از دست     

وغ آلوده كنـد اعتمـاد      رتحقيقات علمي خود را به د     

 محافــل علمــي از ابتكــارات و تحقيقــات او ســلب

 معرفـي  تـاجر و فعـال اقتـصادي اگـر در        . شـود  مي

كالاي خود دروغ بگويد به زودي مشتريان خويش        

 )ع(بر اين اساس امـام علـي      . را از دست خواهد داد    

  ويـز يي، سبب اصـلاح هـر چ    گو  راست«: فرمايد مي

 55».شود  مي سبب فساد همه چيزگويي دروغ

 ، و مــردهگــو دروغ: ديگــر فرمــودثي و در حــدي

 زيرا برتري انـسان زنـده بـر مـرده،           ،سان است  يك

هنگـامي كـه بـه گفتـاراو        . مان اعتماد به اوسـت    ه

 56.اثر است   بياعتمادي نباشد زنده بودن او

 دوسـت همـه   يـان را    گو  راسـت  :مهر و محبت    .2

گـو دوسـت داشـتني        كه افـراد دروغ     دارند، در حالي  

 . ها نفرت دارند يستند و مردم از آنن

مردم براي صادقان، عظمـت      :مهابت و عظمت    .3

عي و نمايـشي     تـصنّ  ،مهابـت و شـكوه    اين  . اند  قائل

در . كـار ناپـذير اسـت     ننيست بلكه يـك واقعيـت ا      

اند و بـراي خـود        يان فاقد شخصيت  گو  دروغمقابل،  

گاهي   لذا در نزد مردم نيز جاي      ،ارزشي قائل نيستند  

آثــار بــه ) ع(در روايتــي جــامع، امــام علــي. ندارنــد

يكتسب الـصادق بـصدقه     «: پرداخته است گويي    راست

ابة عنـه؛ هلما حسن الثقه به و المحبته له و        ً:ثلاثا
 انـسان  57

 ـ  گو  راستصادق و     دسـت ه  سه نعمـت و فـضيلت ب

اعتمـاد نيـك مـردم و محبـت و دوسـتي            : آورد مي

 ».ديگران و شكوه و عظمت

راسـت  : فرمايـد   مـي  )ع(مام باقر ا :همراهي خدا   .4

 58.بگوييد كه خدا با راستي است

مـن   «:فرمايـد   مـي  )ع(امام كاظم : پاكي كردار   .5

صدق لسانه زكي عملـه؛    
 كـسي كـه زبـانش راسـت         59

  ».شود  ميبگويد، كردارش پاك

 :فرمايـد   مـي  )ع(امـام علـي   :  نجات و سـلامتي     .6

عاقبة الصدق نجاة و سلامة؛    «
يي، گـو   راسـت  فرجـام    60

 ».نجات و سلامت است

بـر تـو    «: فرمايد  مي )ع(امام علي  :بزرگي مقام   .7

سي كه در گفتارش صادق  زيرا ك،ييگو راستباد به 

  61».شود  ميتش بزرگباشد، مقام و منزل

 ـ   :مقام معنوي   .8  صـعود بـه مقـام       ۀصـداقت، پل

آدمي بر اثـر    : فرمايد  مي )ع(امام باقر . يقان است صد
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رسدكه خداوند او را     مياي    صدق و راستي، به مرتبه    

مان به نعمت الهي  از متنع،يق صد62.نامد  ميصديق

مـستقيم قـرار دارد و در قـرآن     است كه در صـراط      

مجيد در كنار پيامبران و شـهدا و صـالحان مطـرح         

 63.شده است

يكـي ديگـر از آثـار        : بازدارندگي انسان از گنـاه      .9

، بازدارندگي انسان از گناه و رذايل اخلاقي         صداقت

داند كه اگـر    با التزام به اصل صداقت مي زيرا ،است

تواند به    نميخلافي مرتكب شود و از او سؤال كنند         

ترسـد و      چون از آبرويش مي    ،گناه خود اعتراف كند   

خـود را بـه     كـه     مـضافاً ايـن    .تواند دروغ بگويد    نمي

 پس بهتـر    ،داند  رعايت صداقت و راستي متعهد مي     

در حـديث معروفـي از پيـامبر        . كه گرد گناه نگردد   

شخـصي خـدمت حـضرت      : آمـده اسـت   ) ص(اكرم

نـاه پنهـاني     من گرفتار چهار گ    :رسيد و عرض كرد   

 هـر يـك را   ؛زنا، شرب خمر، سرقت و دروغ : هستم

: حضرت فرمود. كنم كه بفرماييد من آن را ترك مي

) ص(آن مرد از خدمت پيامبر اكرم. دروغ را رها كن   

هنگامي كه تصميم به عمل منافي عفـت        . برگشت

از من سـؤال    ) ص(فردا پيامبر : گرفت، به خود گفت   

ام و    خود را شكـسته   كند اگر دروغ بگويم پيمان        مي

شود و  اگر راست بگويم حد شرعي بر من جاري مي

هنگامي كه تصميم بـر سـرقت و نوشـيدن شـراب           

گرفت باز همين فكر بـراي او پيـدا شـد پـس بـه               

 )!ص(يـا رسـول االله  : خدمت حضرت رسيد و گفـت    

ها را  هاي گناه را بر من بستي و من هم آن     تمام راه 

  64.ترك كردم
 عدم صداقت

ود واقعي را در اطاعت از خـدا و زيـان      مؤمن، س 

يي، گـو   راسـت . دانـد   مـي  واقعي را در معصيت خـدا     

ــت  ــت از خداس ــز   . اطاع ــؤمن، هرگ ــن رو م از اي

 يي و صداقت را فـداي منـافع شخـصي و          گو  راست

 تا جايي كه حتي اگر صداقت، بـه         .كند  نمي گروهي

گـشايد و     نمـي  ييگو  دروغزيانش تمام شود، لب به      

 )ع(امام علي . پذيرد  مي را به جان  زيان راست گفتن    

 حيث يـضرك    لصدقالايمان أن تؤثر ا   علامة   «:فرمايد مي

 الكذب حيث ينفعك؛   يعل
 ايمان آن اسـت كـه       ۀ نشان 65

يي را اگر چه به تو زيان رسـاند، بـر دروغ            گو  راست

گرچه دروغ به تو نفع برساند،م داريمقد .« 

ــداقت و  ــدم ص ــو دروغع ــشانگ ــاق و ۀيي، ن  نف

منـافق، بـراي رسـيدن بـه        شـخص   . ستدورويي ا 

. جويـد   مـي  گـري بهـره     مقصودش، از دروغ و حيله    

منافق سـه   : اند فرمودهدر حديثي   ) ص(پيامبر اسلام 

گويـد و    مـي هرگاه سخن بگويـد، دروغ   : نشانه دارد 

كنـد و هـر گـاه مـورد           مي فهرگاه وعده دهد تخل   

 66.ورزد  مياعتماد واقع شود خيانت

اختلافـات   اخلاقي و   هاي  بسياري از ناهنجاري  

صداقتي    بي سياسي، ريشه در   هاي    خانوادگي و تنش  

هاي  دورنگي، بنيان فريب و نفاق و. و ناخالصي دارد

 فروپاشـي و گـسيختگي      ضدر معر  اصيل جامعه را   

تظاهر و ريـا و دروغ، هـم فـرد را در            . دهد  مي قرار

سـازد و هـم       مـي  نزد خدا مطرود   اعتبار و    بي جامعه

 انـدازد و جـو    مـي اجتماعي را به مخاطره  پيوندهاي  

متأسـفانه بـسياري از     . آورد  مـي  اعتمادي را پديد    بي

يي گـو  دروغمردم، نفاق و دورويي و مكر و خدعه و       

شـمارند و بـه آن نـام      مـي را يك امتياز براي خـود   

ــي« ــي»زرنگ ــراحت و     م ــداقت و ص ــد و ص دهن
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دلي را حمل بر ساده بـودن و كـم            رنگي و يك   يك

در ؛ اين همان اشتباهي اسـت كـه         كنند مي شعوري

براي بعضي پيش آمد و معاويـه       ) ع(زمان امام علي  

از ايـن رو حـضرت      . پنداشتند  مي را زيرك و زرنگ   

؛...واالله ما معاويه بأدهي منّي     «:فرمود
 به خـدا قـسم       67

  اما او نيرنگ بـه كـار     ،نيستتر    معاويه از من زيرك   

ود كه خـداي    اگر نب . كند  مي برد و فسق و فجور     مي

ديديد كه    مي دارد،  نمي متعال مكر و حيله را دوست     

 ».تر از او هستم من زيرك

بازي و عدم صـداقت       متأسفانه امروز شاهد دغل   

الملـل    مدعيان حقوق بـشر در عرصـه روابـط بـين          

آنان كه به ظـاهر، خـود را مـدافع حقـوق            . هستيم

. انـد   ها تفاوت قائـل     دانند اما بين انسان     ها مي   انسان

اي از جهان بـه       اگر يك جاسوس اسرائيلي در نقطه     

ها گـوش     محاكمه كشيده شود فرياد حقوق بشر آن      

كند اما اگر هزاران نفـر از مـردم           جهانيان را كر مي   

 ـ فلسطين با بدترين شيوه و با اهرم       كـشي بـه      سل ن

. شود  شهادت برسند، هيچ صدا و اعتراضي بلند نمي       

در جريـان   مداران عالم     عدم صداقت واقعي سياست   

 بـر همگـان بـه اثبـات         ،عام مردم مظلوم غـزه      قتل

 .رسيد

 تروريسم به عنوان    pدولت آمريكا همواره از واژ    

يك اهرم سياسـي، بـراي تحـت فـشار قـرار دادن             

هاي خود در جهـان سـود جـسته           مخالفان سياست 

تر كشوري اسـت كـه در عـدم            اما امروزه كم   ،است

وريسم ترديد صداقت دولت آمريكا براي مبارزه با تر  
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ــاق و   ــردم، نف ــسياري از م ــفانه ب متأس

گـويي را     دورويي و مكر و خدعـه و دروغ       

و بـه آن    شمارند    يك امتياز براي خود مي    

دهنــد و صــداقت و  مــي» زرنگــي«نــام 

دلـي را حمـل       رنگي و يك    صراحت و يك  

 .كنند بر ساده بودن و كم  شعوري مي

*** 

: اند  در حديثي فرموده  ) ص(پيامبر اسلام 

هرگـاه سـخن    : منافق سـه نـشانه دارد     

گويد و هرگاه وعده دهد       بگويد، دروغ مي  

كند و هر گاه مورد اعتماد واقع         تخلف مي 

 .ورزد يانت ميشود خ

*** 

مؤمن، سود واقعي را در اطاعت از خدا و         

. دانـد   زيان واقعي را در معصيت خدا مي      

از ايـن   . گويي، اطاعت از خداست     راست

گويي و صداقت را      رو مؤمن، هرگز راست   

 .كند فداي منافع شخصي و گروهي نمي

*** 
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جـاي والـدين و       هـاي نابـه     گيري  سخت

ان، كودكـان   ها از فرزند    انتظارات زياد آن  

كـشاند،    را به خصلت ناپـسند دروغ مـي       

كه پدر و مادر يا مربي،        زيرا كودك از اين   

او را تنبــل و نــالايق بــشناسند، هــراس 

 .دارد

*** 

اسلام هرگونـه دروغ اعـم از شـوخي و          

. جدي را منافي با ايمان شـمرده اسـت        

لا يجـد عبـد طعـم       «: فرمايد  مي) ع(امام علي 

؛ هــيچ هزلــه و جــدهالايمــان حتــي يتــرك الكــذب 

چشد تـا دروغ      اي مزى ايمان را نمي      بنده

 ».را مطلقاً ترك نمايد) شوخي يا جدي(

*** 

يكي از اموري كه صداقت در آن ضروري        

رسد و تـأثير و كـارايي آن را           به نظر مي  

كنــد، بيــان حقــايق و ذكــر  افــزون مــي

از  هـا   و محـدوديت  هـا   ها و كاستي  ضعف

 .يني استزبان مبلّغان و رهبران د

*** 

 

 

 

                                                                                

نفاق يعني ادعاي ايمـان در عـين كفـر          

. باطن و دوگانگي ميـان اعمـال و نيـت          

منافقان، در گفتار و ادعا مؤمن به خـدا و          

از اظهـار     هـا     اند اما قـصد آن      روز قيامت 

 .ايمان، فريب مسلمانان است

*** 

صداقت و راستي، انـسان را بـه سـوي       

به عبـارت ديگـر،     . خواند  امانت فرا مي  

داقت نوعي امانت در گفتار و امانـت        ص

امـام  . نوعي صـداقت در عمـل اسـت       

الـصدق امانـة و الكـذب       «: فرمايد  مي) ع(علي

؛ صـداقت، امانـت و دروغ، خيانـت         خيانة

 ».است

*** 

صداقت انـسان و نـشان دادن ميـزان         

چه اعتقاد دارد، تنهـا   اش بدان   بندي  پاي

هايي قابل اثبات است كه بـه         در صحنه 

همـه  .  نـاب، نيـاز اسـت      عمل خالص و  

گويي و صداقت دارند امـا        ادعاي راست 

ــاد و    ــى جه ــارزار و عرص ــدان ك در مي

شهادت است كه ميزان صداقت افـراد       

 .شود آشكار مي

*** 
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اگر بخواهيم ميـزان صـداقت خـود يـا          

هاي   ديگران را بدانيم بايد علائم و نشانه      

بـه    ها    اين نشانه . آن را مدنظر قرار دهيم    

گويان راسـتين     د تا راست  كن  ما كمك مي  

 .كار شناسايي كنيم گويان دغل را از دروغ

*** 

ــانواده،    ــضاي خ ــر ف ــداقت ب ــي ص وقت

دلي و صـميميت بـر      پرتوافكن شود، يك  

روابط اعضاي خانواده، حاكم خواهد شد      

كــه از  هــايي  و كــدورت هــا  و كينــه

حاصـل    هـا     صـداقتي     و بي   ها    اعتمادي    بي

 .شود، رخت بر خواهد بست مي

*** 


